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یادداشت مترجم

بـوط به آماده سـازی ایـن کتاب بـرای چـاپ در هفته هـای پایانی سـال 1403 بـه همت جمع  همـۀ کارهـای مر
کوچکـی از دوسـتان و همـکاران در نشـر بیـدگل انجـام شـد. بـا توجـه بـه حجـم کتـاب، جزئیـات موجـود در 
بـوط بـه آماده سـازی نهایـی، ایـن رونـدی بـود کـه تنهـا بـا آمیـزه ای از صبـوری،  آن و برخـی پیچیدگی هـای مر
، تعهـد و کاردانـی می توانسـت بـه سـرانجام برسـد. از همـۀ ایـن دوسـتان و همـکاران سپاسـگزارم. در  پشـتکار
یرایشـی  یـژه از میترا سـلیمانی سپاسـگزارم که بـا تمرکز کامـل همۀ کتـاب را خوانـد و خوانش و و ایـن بیـن به و
بانی و مفهومی پرشـمار کتاب با پیشـنهادهایی که او  دقیـق از آن به دسـت داد. بسـیاری از ناهمواری هـای ز
یسـی از جانـب خود من بود حتی المقدور  ارائه کرد و نیز با برجسته سـازی مواردی که نیازمند بازبینی و بازنو
رفـع شـدند. بالطبـع ناهمواری هـای بسـیار بیشـتر دیگری کـه در متـن باقی مانـده از جملۀ مسـائلی اسـت که 
رسـیدگی بـه آنهـا همچنان مسـئولیت مـن بـوده و هسـت. در مرحلۀ بعـد فاطمـه نـادری در مدت زمانـی کوتاه 
کل کتـاب را به دقـت خواند و به نحوی شایسـته موارد باقی ماندۀ دیگری را اصلاح یا برجسـته کـرد. از او هم 
سپاسـگزارم. همـکار دیگـری کـه از آغـاز بـا آهنـگ پرشـتاب آماده سـازی پایانی کتـاب همـراه شـد و گام به گام 
کار صفحه آرایـی را هم زمـان با اصلاحات و تغییرات اعمال شـده در آن به انجام رسـاند نرگـس نیک زاد بود. 
یژه ای می طلبید که  صفحه آرایی این کتاب با توجه به مسـائل خاص مربوط به آن دقت، سـلیقه و مهارت و
یژگی هـا در نـزد او موجود بود. سـپاس. و سـپاس های بعـدی نثار دوسـتان و همـکاران دیگری که  همـۀ ایـن و
مانند همۀ این سال ها در فضایی هم زمان دوستانه و حرفه ای همۀ کارهای پرزحمت و پرجزئیات مربوط به 
، زهرا رسـتمیان، سـیاوش  یز لا شُـوِ یان، آ آماده سـازی و چـاپ کتـاب را انجام دادند، در رأس آنها عماد شـاطر
یـک به نحـوی در فراینـد تهیـۀ این کتـاب دخیل بـوده و  تصاعدیـان و دوسـتان دیـده و نادیـدۀ دیگـری کـه هر

بـوط به خـود و بیـش از آن را به شایسـتگی انجـام داده اند. مسـئولیت های مر

مهدی نصراله زاده
اسفند 1403
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شـگفتی های جهـان ایدئولوژی هـای سیاسـی تمامـی ندارنـد. بـر همیـن اسـاس، انتخـاب دونالـد ترامـپ 
به عنـوان رئیـس جمهـور ایـالات متحـده در نوامبـر 2016، و کمـی پیش تـر در همـان سـال، رأی آری ای کـه 
پـا دادنـد، باعـث بهـت و حیـرت شـدند.  یتانیـا از اتحادیـۀ ارو انگلیسـی ها در یـک همه پرسـی بـه خـروج بر
پولیسـتی، بـه شـیوه ای کـه بسـیار فراتـر از پیش بینی هـای  در هـر دو مـورد، افزایـش بی سـابقۀ ملی گرایـی پو
، تا حـدی، به  یـان  اصلی شـد. ایـن امر اغلـب صاحب نظـران بـود، باعـث افزایـش قـوای محافظـه کاریِ جر
پولیسـم  تهدیـدی را در خـود نهفتـه داشـت: تهدیـد بـه معکـوس کـردن پیشـروی  ایـن دلیـل بـود کـه رشـد پو
پولیسـمی کـه البتـه  یکـی غالـب دورۀ پـس از 194۵، پو قاطـع و مسـتمر لیبرالیسـم به عنـوان گرایـش ایدئولوژ
به درجات مختلف بر بیشـتر کشـورهای توسـعه یافته، و نیز برخی کشـورهای درحال توسـعه، تأثیر گذاشته 
 
ً
پولیسـمِ احیاشده قرار است گرایشـی مداوم یا صرفا اسـت. بااین حال، چندان روشـن نیسـت که آیا این پو

یکـی دیگـری نیـز ظـرف  یـژه بـه ایـن دلیـل پیـش می آیـد کـه تحـولات ایدئولوژ موقـت باشـد. ایـن تردیـد به و
سـال های اخیر بـه منصۀ ظهور رسـیده اند، تحولاتی ماننـد کارزار برای عدالت نـژادی، در پیوند با جنبش 
 متضادِ( بیماری عالم گیر 

ً
یکی معتنابه )و غالبـا یم از پیامدهای ایدئولوژ »جان سـیاهان مهم اسـت«، بگذر

یـد 19 )کرونا( از سـال 2020. کوو
بینی  یراسـت هفتم کتاب ایدئولوژی های سیاسـی: یک مقدمه از صدر تا ذیل به نحوی نظام مند باز و
یراسـت قبلی فـرق دارد. با اختصـاص دادن  و بـه روز شـده اسـت. کتـاب حاضـر از برخـی جهات مهـم با و
بارۀ این موضوع به نحو مبسـوط تری بحث شـده اسـت. فصل  پولیسـم )فصل 8( در فصلی جداگانه به پو
گیرتـر بنیادگرایی )فصل 12( داده اسـت.  بـوط بـه اسـلام گرایی جایـش را بـه فصل دیگری بـا موضـوع فرا مر
پیش تر تمرکز فصل پایانی بر مبحث پایان ایدئولوژی بود. با ادغام این مبحث در فصل اول، اکنون تمرکز 
فصـل پایانـی بـر موضـوع دیگـری اسـت، اینکـه ایدئولوژی هـا چـرا و تا چـه حد مهم انـد )فصـل 13(. فصل 
ین به جنسیت و سکسوالیته بحث  بارۀ رهیافت های نو بینی شده که بتوان در آن در فمینیسم به نحوی باز
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باشـی جنسـی )فصل 9(. فصل  یۀ دگر یـۀ تَراجنسـیتی و نظر کرد    ـ ـ ـ ـ ـ ـ   رهیافت هایـی مثـل درهم پیچیدگـی، نظر
چندفرهنگ گرایـی بـرای تحلیـل هرچـه عمیق تـر موضـوع پسااسـتعمارگری تجدیـد شـده اسـت )فصل 11(. 
همـۀ بخش هـای »ایدئولوژی هـای سیاسـی در عمـل« بـه روز شـده اند تـا تمرکـز بـر مسـائل امـروزی، و نـه 
یـک از فصل هـای اصلی شـامل بخـش پایانی هسـتند که به تأمـل در افق های  کنـون هر یخـی، باشـد. ا تار

آتـی ایدئولوژی مورد بحـث می پردازد.
در اینجـا مایلـم از همـۀ افـراد حاضـر در انتشـارات ردِ گلـوب کـه در تهیـۀ ایـن کتـاب نقـش داشـته اند 
یـد لانگمن و پیتر اتکینسـن، که پیشـنهادها و نظرات کارشناسی شـان در سرتاسـر  یـژه از لو تشـکر کنـم، به و
نگ بـرای یاری اش در 

َ
ایـن فراینـد همـواره دلگرم کننـده، سـازنده و خردمندانـه بود. همچنین مایلـم از مت ل

بارۀ کتـاب در مراحـل مختلف  بین هـای ناشناسـی کـه در تهیـۀ بخش هـای بـرای مطالعـۀ بیشـتر و نیـز از باز
یـن آن اظهارنظـر کردنـد تشـکر کنـم. بحث هایـی کـه بـا دوسـتان و همکارانـم داشـتم نیـز بـه ایده هـا و  تکو
ن و داگ وودوارد، انجـلا و   بحث هایـم بـا کارِ

ً
اسـتدلال های ارائه شـده در اینجـا کمـک کردنـد، مخصوصـا

، گیـل و کالـن اسـپرَگس، و گیـل والتـن. ایـن  یـس کلارکسـن، کیـت و بَـری تیلـر بـارا و کر یـد مدیسـن، بار دیو
یق و حمایتـش نبـود هیچ یـک از  گـر مشـاوره، تشـو کتـاب را بـه همسـرم، جیـن، تقدیـم می کنـم، کسـی کـه ا

یراسـت های کتـاب حاضـر منتشـر نشـده بودند. و
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فهم ایدئولوژی های سیاسی

همـۀ آدم هـا اندیشـمندان سیاسـی اند. آنهـا هـر زمـان کـه نظرشـان را بیـان می کنند، چه خودشـان  زمینه چینی 
بـان روزمـره مملـو از  بداننـد و چـه نداننـد، از ایده هـا و مفاهیـم سیاسـی اسـتفاده می کننـد. ز
اصطلاحاتـی ماننـد »آزادی«، »انصـاف«، »برابـری«، »عدالـت« و »حقـوق« اسـت. بـه همیـن 
«، »لیبرال«، »سوسیالیست«، »کمونیست«   از واژه هایی مانند »محافظه کار

ً
ترتیب، آدم ها غالبا

یح دیدگاه هـای خودشـان یـا دیدگاه هـای دیگـران اسـتفاده می کننـد.  و »فاشیسـت« بـرای تشـر
بااین حـال، به رغـم آنکـه ایـن اصطلاحـات آشـنا یـا حتـی معمولی انـد، به نـدرت می بینیـم کـه بـا 
دقـت کامـل یـا بـا درک روشـنی از معنایشـان بـه کار رونـد. بـرای مثـال، »برابـری« چیسـت؟ ایـن 
گفتـه کـه همـۀ آدم هـا برابرنـد بـه چـه معناسـت؟ آیـا آدم هـا برابـر به دنیـا می آینـد؛ آیـا جامعـه بایـد 
، نفوذ  ، فرصت های برابر یی برابرنـد؟ آیا آدم ها باید حقوق برابـر طـوری بـا آنهـا برخورد کند که گو
، مزدهای برابر داشـته باشند؟ به همین شکل، از واژه هایی مانند »سوسیالیست«  سیاسـی برابر
 به غلط استفاده می شـود. »فاشیست« خواندن یک شخص یعنی چه؟ 

ً
یا »فاشیسـت« عموما

فاشیسـت ها بـه چـه ارزش هـا یـا باورهایی پایبند هسـتند و چـرا؟ دیدگاه های سوسیالیسـتی چه 
فرقـی بـا دیدگاه هـای، فی المثـل، لیبرال هـا، محافظـه کاران یـا آنارشیسـت ها دارنـد؟ کتـاب حاضـر 

یـن ایدئولوژی هـای سیاسـی را بررسـی می کنـد. ایده هـا و باورهـای بنیـادی اصلی تر
فصل مقدماتی حاضر در سرشـت ایدئولوژی سیاسـی تأمل می کند و این کار را با بررسـی 
یک، تفاوت ها  زندگی و زمانۀ )گاه بغرنج( مفهوم ایدئولوژی، بررسـی سـاختار اندیشـۀ ایدئولوژ
بیـن ایدئولوژی هـای به اصطـلاح »کلاسـیک« و ایدئولوژی هـای »جدیـد« و میـزان پیـروی 
ایدئولوژی هـا از تقسـیم بندی چپ/ راسـت انجـام می دهـد، و نیـز بـا بررسـی ایـن پرسـش کـه 
بـارۀ  آیـا دورۀ ایدئولـوژی تمـام شـده اسـت یـا می توانـد تمـام شـود )موضـوع فصـل 13 بحـث در

چگونگـی و چرایـی اهمیـت ایدئولوژی های سیاسـی اسـت.(
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دیدگاه ها دربارۀ ایدئولوژی سیاسی
ــارۀ  ب  مطالعــه ای در

ً
ــا ــوژی باشــد عمدت ــی در خصــوص سرشــت ایدئول کتــاب حاضــر بیــش از آنکــه تحلیل

ایدئولوژی هــای سیاســی اســت. ]نادیــده گرفتــن[ این واقعیــت کــه »ایدئولــوژی« و »ایدئولوژی هــا«، به رغم 
ݩً متفاوت هســتند، آشــفتگی بسیاری  ݧ ارتباط آشــکاری که با یکدیگر دارند، در واقع دو مقولۀ مطالعاتی کاملاݧ
 ، ــای غــور در »ســنخ« خاصــی از اندیشــۀ سیاســی جــدا از ــه معن ــوژی« ب ــد. بررســی »ایدئول  ایجــاد می کن
فی المثــل، علــم سیاســت یــا فلســفۀ سیاســی اســت. از ایــن  رو، مطالعــۀ ایدئولــوژی سیاســی متضمــن تأمــل 
ــز تأمــل در این بــاره  بــارۀ سرشــت، نقــش و اهمیــت ایــن مقولــۀ فکــری و نی در پرســش های مطرح شــده در
ــدی شــوند.  ــوژی طبقه بن ــوان ایدئول ــد به عن ــدام مجموعه ایده هــا و اســتدلال های سیاســی بای ــه ک اســت ک
بــارۀ صــادق یــا کاذب بــودن ایدئولــوژی، آزادی بخــش یــا ســرکوب کننده بــودن  بــرای مثــال، پرســش هایی در
آن، و زودگــذر بــودن یــا اجتناب ناپذیــر بودنش. بــه همین ترتیــب، آیا ایدئولــوژی ســبز و چندفرهنگ گرایی، 
 محدودشــان، همان قــدر ایدئولــوژی محســوب می شــوند کــه لیبرالیســم و 

ً
به دلیــل کانــون توجــه نســبتا

بــارۀ آینــدۀ مطلــوب عرضــه می دارنــد، ایدئولــوژی هســتند؟ سوسیالیســم، بــا توجــه بــه دیــد وســیعی کــه در
ــه ایده هــا،  ــوا ی اندیشــۀ سیاســی و ب ــل محت ــه تحلی ــد ب ــۀ »ایدئولوژی هــا« بای ، مطالع از ســوی دیگــر
یکــی مختلــف و در درون آنهــا  یاتــی اهتمــام داشــته باشــد کــه به وســیلۀ ســنت های ایدئولوژ آموزه هــا و نظر
ید؟ چرا سوسیالیســت ها بنا به ســنت  بــارۀ آزادی چه می تواند بگو ارائــه شــده اند. بــرای مثال، لیبرالیســم در
حامــی برابــری بوده انــد؟ آنارشیســت ها چگونــه از ایــدۀ جامعــۀ بی دولــت دفــاع می کننــد؟ چــرا فاشیســت ها 
ــل مســائل  ــن قبی ــرای بررســی ای ــزا دانســته اند؟ بااین حــال، ب ــا زندگی اف ــرد را ســلامتی بخش ی جنــگ و نب
یــم ضــروری اســت. پیش  گیــری از اندیشــۀ سیاســی کــه بــا آن ســروکار دار »محتوایــی«، غــور در »ســنخ« فرا
بــارۀ ایده هــا و آموزه هــای خصلت نمــای ایدئولوژی هــای کذایــی، لازم اســت در ایــن بــاره  از بحث کــردن در
، اینکــه  تأمــل کنیــم کــه چــرا ایــن مجموعــه ایده هــا به عنــوان ایدئولــوژی دســته بندی شــده اند. از آن مهم تــر
ید؟ از ایــن واقعیت کــه، فی المثل، لیبرالیســم، سوسیالیســم، فمینیســم  دســته بندی مذکــور بــه مــا چــه می گو

یــم؟ و فاشیســم به عنــوان ایدئولــوژی طبقه بنــدی شــده اند چــه می توانیــم بیاموز
بارۀ سرشـت ایدئولوژی این است که به جز مجموعه ای  نخسـتین مشـکل پیش روی هرگونه بحث در
ید مک لِلان  بارۀ اصطلاح وجود ندارد. بنا بر نظر دیو یف ثابت یا مورد قبولی در یف رقیب هیچ تعر از تعار
یـن مفهـوم در کل علـوم اجتماعـی اسـت.« معـدود اصطلاحـات سیاسـی  )199۵(، »ایدئولـوژی غامض تر
موضـوع چنیـن مناقشـۀ عمیـق و پرحرارتـی بوده انـد. ایـن اتفـاق بـه دو دلیـل افتـاده اسـت. اول، از آنجا که 
یه و عمل صحه می گذارند، این اصطلاح  همۀ مفاهیم و انگاره های ایدئولوژی بر وجود پیوندی بین نظر
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یه هـا بـا زندگـی  بـارۀ نقـش ایده هـا در سیاسـت و رابطـۀ باورهـا و نظر عرصـۀ مباحثاتـی به شـدت جدلـی در
مـادی یـا کـردار سیاسـی اسـت. دوم، مفهـوم ایدئولـوژی نتوانسـته از منازعـه ای کـه بیـن ایدئولوژی هـای 
یادی  یان دارد برکنار بماند. اصطلاح »ایدئولوژی« در بخش ز یک از آنها جر سیاسی مختلف و درون هر
بـه ای سیاسـی بـه کار رفتـه اسـت، وسـیله ای بـرای محکوم کـردن یـا بـه نقـد  یخچـۀ خـود همچـون حر از تار
کشـیدن مجموعـه ایده هـا یـا نظام هـای اعتقـادی رقیـب. تنها پـس از نیمۀ دوم قرن بیسـتم بود کـه تصوری 
خنثی   ـ ـ ـ بی طـرف و به ظاهـر عینـی از ایدئولـوژی به طـور گسـترده بـه کار گرفتـه شـد، و حتـی آن موقـع هـم 
 ، اختلاف نظرهـا بـر سـر نقـش اجتماعـی و اهمیـت سیاسـی ایدئولوژی همچنـان باقـی ماند. با این تفاسـیر

اینهـا از جملـه معانی الصاق شـده بـه ایدئولوژی هسـتند:

یک نظام اعتقادیِ سیاسی	 
مجموعه ای عمل محور از آرا و افکار سیاسی	 
آرا و افکار طبقۀ حاکم	 
جهان بینی یک طبقۀ اجتماعی یا گروه اجتماعی خاص	 
ایده های سیاسی ای که منافع طبقاتی یا اجتماعی را مجسم می سازند یا بیان می کنند	 
گاهی کاذب را بین استثمارشدگان یا سرکوب شدگان اشاعه می دهند	  ایده هایی که آ
ایده هایی که فرد را درون یک زمینۀ اجتماعی قرار داده، حسی از تعلق جمعی ایجاد می کنند	 
یم سیاسی 	   تأییدشده ای که از آن برای مشروعیت بخشیدن به یک نظام یا رژ

ً
مجموعه آرا و افکار رسما

استفاده شود
آموزۀ سیاسی فراگیری که مدعی تملک انحصاری حقیقت باشد	 
مجموعه ای انتزاعی و به شدت نظام مند از آرا و افکار سیاسی	 

یان انقلاب فرانسه به وسیلۀ  بااین حال، خاستگاه های این اصطلاح مشخص اند. واژۀ »ایدئولوژی« در جر
آنتـوان دِسـتو دوتراسـی )1836-17۵4( وضـع شـد، و نخسـتین  بار در سـال 1796 بـه شـکل عمومـی مـورد 
 »idea-ology« به معنـای نوعی »علـم ایده ها« بـود، یـک idéologie اسـتفاده قـرار گرفـت. در نظـر دوتراسـی
 از ایـن واژه برمی آیـد. دوتراسـی بـا نوعـی شـور و حـرارت عقل گرایانـۀ خـاصِ 

ً
)ایده شناسـی( آن گونـه کـه دقیقـا

وشـنگری بـر ایـن باور بـود که می تـوان به نحوی عینی منشـأ ایده هـا را آشـکار سـاخت، و اعلام کـرد که این  ر

ی: جنبشــی فکــری کــه در قــرن هجدهــم بــه اوج خــود رســید و بــه اســم عقــل و پیشــرفت بــه مقابلــه بــا باورهــای  وشــنگر ر
ســنتی در حوزه هــای دیــن، سیاســت و دانــش به طــور عــام برخاســت.
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یست شناسـی و جانورشناسـی  علـم جدیـد از جایگاهـی مشـابه بـا جایـگاه علـوم تثبیت شـده ای همچـون ز
برخـوردار خواهد شـد. دوتراسـی پا را از این هم فراتر گذاشـت و جسـورانه از این سـخن گفـت که چون همۀ 
شـکل های تحقیـق مبتنی بـر ایده ها هسـتند، ایدئولـوژی سـرانجام به عنوان ملکۀ علوم به رسـمیت شـناخته 
خواهد شـد. بااین حال، به رغم چنین توقعات سـنگینی، این معنای اولیۀ اصطلاح بر کاربرد بعدی اش، که 

توأمـان متأثـر از تفکر مارکسیسـتی و غیرمارکسیسـتی بوده، تأثیر اندکی داشـته اسـت.

دیدگاه های مارکسیستی
یشه  خط سیر ایدئولوژی، به عنوان یک اصطلاح سیاسیِ کلیدی، در کاربرد آن در نوشته های کارل مارکس ر
دارد. استفادۀ مارکس از این اصطلاح، و علاقه ای که نسل های بعدی اندیشمندان مارکسیست به آن نشان 
یادی توضیح دهندۀ جایگاه برجسته ای است که ایدئولوژی در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی  دادند، تا حد ز
ݩً در تحلیل سیاسی  ݧ مدرن واجد آن است. بااین حال، معنای انتسابی مارکس به این مفهوم با معنایی که معمولاݧ
رایج به آن اختصاص یافته بسیار متفاوت است. مارکس از این اصطلاح در عنوان یکی از آثار اولیه اش، 
یش انگلس )189۵-1820( نوشته،  یدر ایدئولوژی آلمانی )1970 ]1846[(، که آن را با همکار همیشگی خود فر
یف مارکس از ایدئولوژیِ مطابق دیدگاه خاص او نیز هست: ین تعر استفاده کرد. این کتاب حاوی روشن تر

ایده های طبقۀ حاکم در هر دوره همان ایده های حاکم هستند، یعنی طبقه ای که نیروی مادی حاکم 

بر جامعه است هم زمان نیروی فکری حاکم نیز هست. طبقه ای که وسایل تولید مادی را در دست 

دارد هم زمان بر وسایل تولید ذهنی نیز مسلط است؛ بنابراین به طور کلی کسانی که فاقد وسایل 

تولید ذهنی هستند از حیث فکر و ایده تابع طبقۀ حاکم اند. )مارکس و انگلس، ]1970[ 1846(

برداشـت مارکـس از ایدئولـوژی چنـد وجـه مهـم دارد. اول، ایدئولـوژی امـری در پیونـد بـا توهـم و 
 
ً
بارۀ جهان بـه بار می آورد، همان کـه انگلس بعدا گمراه سـازی اسـت: ایدئولـوژی نگرشـی غلط یا اشـتباه در
گاهـی کاذب« تعبیـر کـرده اسـت. مارکـس از ایدئولـوژی به عنـوان مفهومـی انتقـادی اسـتفاده  از آن بـه »آ
کـرد، مفهومـی کـه هـدف آن فاش کـردن فرایندی از گمراه سـازی نظام مند بـود. مارکس ایده هـای خودش را 
یـخ و جامعـه  به عنـوان ایده هایـی علمـی طبقه بنـدی کـرد، چـون منظـور از آنهـا آشکار سـاختن عملکـرد تار
به نحوی درسـت و دقیق بود. بنابراین، تباین علم و ایدئولوژی، تباین حقیقت و دروغ، در نحوۀ اسـتفادۀ 

یردست را از تشخیص واقعیتِ  گاهی کاذب: اصطلاحی مارکسیستی به معنای توهم و گمراه سازی ای که طبقات ز  آ
استثمار خودشان بازمی دارد.
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مارکـس از ایـن اصطـلاح امـری حیاتـی بـود. دوم، ایدئولـوژی بـا نظـام طبقاتـی در ارتباط اسـت. مارکس بر 
یشـه در ایـن واقعیـت دارد کـه ایدئولـوژی بازتاب دهنـدۀ  یـفِ نهفتـه در ایدئولـوژی ر ایـن بـاور بـود کـه تحر
کـم و دیدگاه آن طبقه نسـبت به جامعه اسـت. از ایـن  رو، ایدئولوژیِ جامعۀ سـرمایه داری  منافـع طبقـۀ حا
کـراه دارد و، به همان  بگر ا یی سـرکو کم از پذیرش خود به عنوان نیرو وایـی اسـت. طبقـۀ حا ژ ی بور ایدئولـوژ
انـدازه، علاقه منـد اسـت کـه سرکوب شـدگان را بـا سـرکوبی کـه بـر آنهـا روا داشـته می شـود وفق دهـد. فلذا، 
یک )یا  نظـام طبقاتـی وارونه نمایش داده می شـود، ایـده ای که مارکس آن را به میانجی انـگارۀ محفظۀ تار
یر وارونۀ تولیدشـده به وسـیلۀ عدسـی دوربین عکاسـی یا چشـم انسـان، بیان می کند.  یک(، تصو  اتاق تار
 صاحبان دارایی 

ً
بنابرایـن، بایـد گفـت کـه لیبرالیسـم نمونۀ بارز ایدئولوژی اسـت، چـون حقوقی را که صرفـا

و امتیـاز قـادر بـه اِعمـال آن هسـتند به عنوان اسـتحقاق های عـام یا کلی معرفـی می کند.
سـوم، ایدئولوژی جلوه ای از قدرت اسـت. با پنهان کردن تناقضات بنیادینی که سـرمایه داری، همچون 
یای استثمارشده را از آنها پنهان  همۀ جوامع طبقاتی، بر آنها اسـتوار اسـت، ایدئولوژی اسـتثمار شدن پرولتار
می سـازد و بـه ایـن ترتیـب نظامی از قدرت طبقاتـی نابرابر را حفظ می کند. ایدئولـوژی به معنای واقعی کلمه 
 ایده هـای »حاکـم« عصـر را تعییـن می کنـد. در نهایـت، مارکـس ایدئولـوژی را پدیـده ای موقـت می دانسـت. 
یا   تـا زمانـی دوام دارد کـه نظـام طبقاتـیِ مولـد آن دوام داشـته باشـد. مقـدر اسـت کـه پرولتار

ً
 ایدئولـوژی صرفـا

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یا همان »گورکنان« سـرمایه داری در نظر مارکس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نابرابری طبقاتی را، با برقراری مالکیت جمعی ثروت، 
یـا  پا دارند. بدین ترتیـب، منافـع پرولتار از بیخ وبن برچینند، نه آنکه خود شکل دیگری از جامعۀ طبقاتی را بر
یـا محتـاج ایدئولـوژی نیسـت چـون تنهـا طبقـه ای  منطبـق بـا منافـع کل جامعـه اسـت. مخلـص کلام، پرولتار

اسـت که بـه توهمـات نیازی نـدارد.
علاقــه ای کــه نســل های بعــدی مارکسیســت ها بــه ایدئولــوژی نشــان دادنــد حتــی از خــود مارکــس هــم 
یــادی نشــئت گرفته از ایــن واقعیت اســت که وقتــی معلوم شــد پیش بینــی قاطع  بیشــتر بــود. ایــن امــر تــا حــد ز
مارکــس مبنی بــر زوال محتــوم ســرمایه داری فوق العــاده خوش بینانــه بــوده، مارکسیســت های بعــدی بــر آن 
ــد  ــۀ شــیوۀ تولی ــری غیرمترقب ــدۀ انعطاف پذی ــوان یکــی از عوامــل توضیح دهن ــوژی، به عن ــر ایدئول ــا ب شــدند ت
ســرمایه داری تمرکــز کننــد. درعین حــال، تغییــرات مهمــی نیــز در معنــای خــودݬݬِ اصطــلاح بــه وقــوع پیوســت. 
به طــور مشــخص، همــۀ طبقــات صاحــبِ ایدئولــوژی تلقــی شــدند. بــر ایــن اســاس، در نظــر لنیــن و بیشــتر 
مارکسیســت های بعــدی، ایدئولــوژی به معنــای ایده هــای تمایزبخــش یــک طبقــۀ اجتماعــی خــاص شــد، 

یاتــی کــه بــا پنهان کــردن تناقضــات جامعــۀ  وایــی: اصطلاحــی مارکسیســتی به معنــای ایده هــا و نظر ژ ی بور ایدئولوژ
( هســتند. ســرمایه داری در خدمــت منافــع بــورژوازی )طبقــۀ ســرمایه دار



    26        فصل 1    

ایده هایــی کــه منافــع آن طبقــه را صرف نظــر از جایــگاه طبقاتــی اش پیــش می برنــد. درعین حــال، برخــوردار 
یــا و چــه بــورژوازی    ـ ـ ـ ـ ـ ـ   از ایدئولــوژی به معنــای تهــی کــردن ایــن اصطلاح  دانســتن همــۀ طبقات   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   چــه پرولتار

از معانــی ضمنــیِ منفــی یــا انتقادآمیــزش بــود.
ݩً تا منتهای آن بسـط داد. بنا بر  ݧ یۀ مارکسیسـتیِ ایدئولـوژی را احتمـالاݧ آنتونیـو گرامشـی کسـی بـود که نظر
 قـدرت نابرابر 

ً
اسـتدلال گرامشـی )]1971[ 193۵(، آنچـه باعـث دوام نظـام طبقاتـی سـرمایه داری شـده صرفا

اقتصـادی و سیاسـی نیسـت، بلکـه عامـل حفـظ ایـن نظـام چیـزی اسـت کـه گرامشـی از آن بـه »هژمونـیِ« 
ژوایـی تعبیـر کـرده اسـت. هژمونـی به معنـای سـروری یـا سـلطه اسـت و هژمونـی  یـات بور ایده هـا و نظر
یـک، به معنـای اخـص، بـه تـوان ایده های بورژوایـی در خارج کـردن دیدگاه های رقیـب از صحنه  ایدئولوژ
کیـد نشـان داده  و در عمـل تبدیل شـدن بـه فهـم عامـه یـا حـس مشـترکِ عصـر اشـاره دارد. گرامشـی به تأ
یشـه دوانده اسـت: در هنـر و ادبیات جامعـه، در نظام  کـه ایدئولـوژی تـا چـه حد در همۀ سـطوح جامعه ر
کیـد داشـت  بـان روزمـره، و در فرهنـگ عامه پسـند. گرامشـی تأ آموزشـی و رسـانه های جمعـی جامعـه، در ز
یق  کـه بـا هژمونـی بورژوایـی تنهـا در سـطح سیاسـی و فکـری می تـوان مقابلـه کـرد، که ایـن خود یعنـی از طر

یات سوسیالیسـتی. یایـیِ« رقیـب، مبتنـی بـر اصـول، ارزش هـا و نظر ایجـاد یـک »هژمونـی پرولتار

کلیدی شخصیت 

آنتونیو گرامشی )۱89۱-۱937(
کیــد رایجــی را کــه در  گرامشــی، مارکسیســت و انقلابــی ایتالیایــی، کوشــید تأ
 درون مارکسیســم ارتدوکــس بــر عوامــل اقتصــادی و مــادی وجــود داشــت 
 تصحیح کنــد. گرامشــی در اثر عمــده اش، دفتر های زنــدان )1929-193۵(، 
یــۀ »هژمونی« )اســتیلای ایده هــا و باورهای  کیدی کــه به میانجــی نظر  بــا تأ
 بورژوایــی( بــر اهمیــت نبــرد سیاســی و فکــری داشــت، هــر نــوع جبرگرایــی 
 »علمــی« را رد کــرد. او در عیــن توجــه بــه »هســتۀ اقتصــادی«، از لــزوم 
پایــی یــک »هژمونی  یــق بر  ســرنگونی انگاره هــا و ارزش هــای بورژوایــی از طر

یایی« رقیب سخن گفت. پرولتار

 به معنای ســلطه 
ً
یحا ؛ در نظــر مارکسیســت ها، هژمونــی تلو  هژمونــی: تفــوق یــا ســلطۀ عنصــری از یــک نظــام بــر عناصــر دیگــر

یک است. و سیطرۀ ایدئولوژ
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یژۀ مکتب  یق جعل مشـروعیت یکـی از دغدغه های و تـوان سـرمایه داری در دسـتیابی به ثبات از طر
 
ً
یختنـد و بعـدا  آلمانـی کـه از دسـت نازی هـا گر

ً
فرانکفـورت هـم بـود، گروهـی از نومارکسیسـت های عمدتـا

بـرت مارکوزه، در کتاب انسـان  ین عضو گروه، هر یـکا مسـتقر شـدند. شناخته شـده تر در ایـالات متحـدۀ آمر
تک سـاحتی )1964( چنیـن اسـتدلال کـرده کـه جامعـۀ پیشـرفتۀ صنعتـی بـه مـدد تـوان ایدئولـوژی اش در 
دسـتکاری فکـر و اندیشـه و جلوگیـری از ابـراز دیدگاه هـای متعـارض ماهیتـی »تمامیت گـرا« یافتـه اسـت. 
طبق نظر مارکوزه، حتی رواداری ای که وجه مشـخصۀ سـرمایه داری لیبرال به نظر می رسـد نیز در خدمت 
بگرانه اسـت، چراکه رواداری لیبرالی با ایجاد حسـی از بحث و جدل آزاد، این واقعیت را که  هدفی سـرکو

یان اسـت پنهـان می کند. یکـی تـا چـه حـد در جر شست وشـوی مغـزی و کنتـرل ایدئولوژ

دیدگاه های غیرمارکسیستی

یـن مفهومـی غیرمارکسیسـتی از ایدئولـوژی به وسـیلۀ کارل مانهایـم  یکـی از نخسـتین تلاش هـا بـرای تدو
)1947-1893(، جامعه شـناس آلمانـی، صـورت گرفـت. او نیـز همچـون مارکـس اذعـان داشـت کـه آرا و 
افـکار آدم ها محصول شـرایط اجتماعی آنهاسـت، اما مانهایم، برخلاف مارکس، کوشـید تـا ایدئولوژی را از 
پیا )]1960[ 1929(، مانهایم ایدئولوژی ها  معانـی ضمنی منفی اش خلاص کند. در کتاب ایدئولـوژی و اوتو
یـر کـرد کـه کارشـان محافظـت از یـک نظـم اجتماعـی خـاص اسـت،  را همچـون نظام هـای فکـری ای تصو
کـم خـود هسـتند. از آن  یـک، به طـور کلـی، بیانگـر منافـع گـروه مسـلط یـا حا نظام هـای فکـری ای کـه هر
کـی از لـزوم تغییـر اجتماعـی  پیاهـا بازنمودهایـی آرمانی شـده از آینده انـد، بازنمودهایـی کـه حا طـرف، اوتو
بنیـادی و همـواره در خدمـت منافـع گروه هـای سرکوب شـده یـا فرودسـت هسـتند. مانهایـم در ادامـه بیـن 
دو تصـور »خـاص« و »تـام« از ایدئولـوژی تمایـز قائـل شـده اسـت. ایدئولوژی هـای »خـاص« ایده هـا و 
برگیرندۀ تمامیتِ  باورهـای افراد، گروه هـا یا احزاب بخصوص هسـتند، درحالی که ایدئولوژی های »تـام« در
Weltanschauung )وِلت آنشـائونگ( یا »جهان بینی« یک طبقۀ اجتماعی، یک جامعه یا حتی یک دورۀ 

یخی انـد. بـر این اسـاس، مارکسیسـم، سـرمایه داری لیبـرال و اسـلام گرایی را می تـوان تک تـک به عنوان  تار
یـک،   ایدئولوژی هـای »تـام« تلقـی کـرد. بـا وجـود ایـن، مانهایـم معتقـد بـود کـه همـۀ نظام هـای ایدئولوژ
 منفعت طلبانه 

ً
یک از آنهـا دیدگاهی محـدود و ضرورتـا یف شـده هسـتند، چـون هر پیاها، تحر  از جملـه اوتو

 از واقعیـت اجتماعـی ارائـه می کننـد. بااین حال، بـه گفتۀ او نباید از کوشـش بـرای آشکار سـاختن حقیقت 
 حیطـۀ اختصاصـیِ »روشـنفکرانِ به لحـاظ 

ً
 عینـی به کلـی دسـت کشـید. به نظـر مانهایـم، عینی نگـری دقیقـا
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اجتماعی مسـتقل« اسـت، طبقه ای از اصحاب فکر و اهل قلم که چون منافع اقتصادی مستقلی ندارند، 
تنها آنان اند کـه می توانند در کندوکاو منضبط و بی غرض وارد شـوند.

 متأثر از ظهـور دیکتاتوری هـای تمامیت گـرا در دورۀ بین دو 
ً
خـط سـیر بعـدی مفهـوم ایدئولوژی عمیقـا

یری  یکی شـدید جنگ سـرد دهه هـای 19۵0 و 1960 بـود. مطابق تصو جنـگ جهانـی و تنش های ایدئولوژ
ین یافتـه در ایتالیـای فاشیسـت، آلمـان نـازی و روسـیۀ  یم هـای تکو یه پـردازان لیبـرال از رژ کـه خاصـه نظر
یخـی  کمیتـی خاصـی بودنـد، نظام هایـی به لحـاظ تار یم هـا نظام هـای حا استالینیسـت ترسـیم کردنـد، آن رژ
یه پـردازان بـر نکتـۀ دیگـری نیـز انگشـت گذاشـتند و آن نقشـی  . همـان نظر بگر جدیـد و فوق العـاده سـرکو
یـج اطاعـت بی چون وچرا ایفـا می کردند.  بـود کـه ایدئولوژی هـای »رسـمی« در سـرکوب بحـث و نقد، و ترو
پر )194۵(، هانا آرنت )19۵1(، جِی. ال. تالمن )19۵2(،  یسندگان مانند کارل پو طیفی متنوع و متباین از نو
یه پردازان »پایان ایدئولوژی«، که در بخش پایانی این فصل بررسـی شـده اند،  یک )1962( و نظر برنارد کر
 محـدود اسـتفاده کـرده و فاشیسـم و کمونیسـم را مثال هـای 

ً
از اصطـلاح »ایدئولـوژی« بـه شـیوه ای عمیقـا

اعلای آن انگاشته اند. مطابق این نحوۀ استعمال واژه، ایدئولوژی ها نظام های فکری »بسته«ای هستند 
کـه بـا ادعـای تملـک انحصـاری حقیقـت، از تحمـل ایده هـای مخالـف و باورهـای رقیـب سـر بـاز می زنند. 
« دارنـد و بـا عمـل کـردن به مثابـۀ  «اند؛ آنهـا ماهیتـی »تمامیت سـاز بنابرایـن، ایدئولوژی هـا »ادیـان سـکولار
ابـزار کنتـرل اجتماعـی، تضمین کننـدۀ اطاعـت و انقیـاد هسـتند. بااین حـال، بـا همیـن معیـار می تـوان دیـد 
ً  لیبرالیسـم، از آن حیـث کـه بـر نوعـی 

ݩ ݧ کـه همـۀ مرام هـای سیاسـی هـم مصـداق ایدئولـوژی نیسـتند. مثـلاݧ
« بـه  یـن مثـال یـک نظـام فکـری »بـاز پایبنـدی بنیادیـن بـه آزادی، رواداری و تنـوع اسـتوار اسـت، بارزتر

.)194۵ ، پـر حسـاب می آیـد )پو
در ایـن بیـن، یـک تصـور آشـکارا محافظه کارانـه از ایدئولـوژی نیـز قابـل تشـخیص اسـت. بنـای 
پـای محافظه کارانـه بـه اصـول و فلسـفه های انتزاعـی اسـتوار اسـت،  چنیـن تصـوری بـر بی اعتمـادی دیر
کانه در قبـال عقل گرایی و پیشـرفت اسـت. بنـا بر نگاه  یکـردی شـکا بی اعتمـادی ای کـه خـود برآمـده از رو
یـادی ورای تـوان ذهـن بشـری اسـت.  محافظه کارانـه، جهـان بی نهایـت پیچیـده اسـت و درک آن تـا حـد ز
ین نمایندۀ امروزی این دیدگاه مایکل اوکشات بود. مطابق اظهار اوکشات در کتاب عقل گرایی  برجسته تر
یایـی بی کـران و بی انتهـا کشـتی می راننـد«. از  در سیاسـت )1962(، »در فعالیـت سیاسـی، آدم هـا در در
، تلقـی از ایدئولوژی هـا همچـون نظام هـای فکـریِ انتزاعـی اسـت، مجموعـه ای از ایده هـا کـه  ایـن منظـر
یـف کنند چون ادعـای تبیین چیـزی را دارند کـه به حقیقت  مقـدر اسـت واقعیـت اجتماعـی را سـاده و تحر
 درک ناپذیـر اسـت. این چنیـن، ایدئولـوژی بـا جزم اندیشـی برابـر شـمرده می شـود: باورهایی ثابـت و جزمی 
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یکی« سیاسـت را  کـه از پیچیدگی هـای جهان واقعی گسسـته اند. از این  رو، محافظه کاران شـیوۀ »ایدئولوژ
رد کرده انـد، شـیوه ای کـه مبتنـی اسـت بـر تـلاش بـرای تغییر جهـان به مـدد مجموعـه ای از اصـول انتزاعی 
یکِ راسـت جدید،   ایدئولوژ

ً
یـات از پیش  تثبیت شـده. تـا پیـش از آلوده شـدن بـه سیاسـت شـدیدا یـا نظر

محافظـه کاران ترجیـح داده بودنـد موضعی را که اوکشـات از آن به »موضع سـنت گرا« تعبیر کرده بود اتخاذ 
کننـد؛ و ایـن موضعـی اسـت که با اسـتقبال از پراگماتیسـم دسـت رد به سـینۀ ایدئولوژی می زنـد و نگاهش 

یـن رهنمون ها به سـلوک یا رفتار بشـری اسـت. یـخ به عنـوان مطمئن تر بـه و تار بـه تجر
بااین حـال، از دهـۀ 1960 اصطـلاح »ایدئولـوژی«، به واسـطۀ تغییـرات سـاختاری ای کـه بـه فراخـور 
مقتضیـات تحلیـل متعـارف سیاسـی و اجتماعـی در آن صـورت گرفـت، رواج بیشـتری یافته اسـت. این امر 
ایدئولـوژی را مفهومـی خنثی   ـ ـ ـ بی طـرف و عینـی تثبیـت کـرده و باعـث شـده اسـت تداعی هـای سیاسـی ای 
کـه زمانـی بـر آن بـار کـرده بودنـد برداشـته شـود. بـرای مثـال، مارتیـن سِـلیگر )1976( ایدئولـوژی را این طـور 
یـق آنها غایات و وسـایل عمـل سـازمان یافتۀ اجتماعی  یـف کـرده: »مجموعـه ایده هایـی کـه افـراد از طر تعر
یشـه کنی  را تعییـن، تبییـن و توجیـه می کننـد، صرف نظـر از اینکـه چنیـن عملـی بـه قصـد حفـظ، ترمیـم، ر
یـا بازسـازی یـک نظـم اجتماعـی معیـن باشـد.« بدین ترتیـب، هـر ایدئولـوژی یـک نظـام فکـری عمل محور 
یفـی، ایدئولوژی هـا نـه خوب انـد نـه بـد، نـه صادق انـد نـه کاذب، نـه بازنـد نـه  اسـت. برحسـب چنیـن تعر

بگر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   آنها می تواننـد همـۀ اینهـا باشـند. بسـته، نـه آزادی بخـش هسـتند نـه سـرکو

کلیدی  مفهوم 

گماتیسم پرا
یـف کلـی و کلان، به معنـای رفتـاری اسـت کـه مطابق با اهداف و شـرایط عملـی و نه اصول  پراگماتیسـم، در یـک تعر
یکـی شـکل گرفتـه باشـد. به عنـوان سـنتی فلسـفی و در ارتبـاط بـا »پراگماتیسـت های کلاسـیکی«  یـا غایـات ایدئولوژ
یی )19۵2-18۵9(، پراگماتیسم روشی است برای حل وفصل مباحثات  یلیام جیمز )1910-1842( و جان دیو مانند و
یکی که درصدد است معنای مفاهیم و فرضیات را با شناسایی پیامدهای عملی آنها روشن سازد. فراهم کردن  متافیز
امکانـی بـرای قضـاوت سیاسـت گذاری ها و اظهـارات سیاسـی »برحسـب شایسـتگی خودشـان« )بـر مبنـای »آنچـه 
در عمـل جـواب می دهـد«( و ممانعـت از گسسـتن ایدئولـوژی از واقعیـت و تبدیل شـدن بـه آرزواندیشـی صـرف از 
یت هـای پراگماتیسـم در سیاسـت اسـت. بااین حـال، منتقـدانْ پراگماتیسـم را مـرادف بـا بی اصولـی یـا گرایـش بـه  مز

پیـروی از افـکار عمومـی به جـای راهبـری آن می داننـد.


